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شناسي تشبيه مقلوب ماهيت و زيبايي
∗

  

  
          دكتر ناصر قلي سارلي                                                                   

  دانشگاه تربيت معلم علمي عضوهيأت                                                             
                                                                    

  چكيده

ابتدا سه نوع . ايم شناختي تشبيه مقلوب پرداخته در اين نوشته به ماهيت و كاركردهاي زيبايي
ايم و سپس هر يك را به تفصيل بررسي  متفاوت تشبيه مقلوب را از يكديگر بازشناخته

م يعني تنها تلقّي و مفهومي است كه در له اصلي اين تحقيق، بررسي نوع سوسأاما م. ايم كرده
به  شهرت و شناختگي رابطه مشبه و مشبه. است كتب بلاغت عربي بدين نام موسوم گرديده

شبه و داشتن سابقه  شبه در طرفين، زياد نبودن تفاوت طرفين در اتصّاف به وجه آشكاري وجه
تشبيه . بايي تشبيه مقلوب استشبه به طرفين از شروط درستي و زي كاربرد فراوان انتساب وجه

تواند كاركردهايي چون مبالغه در  مقلوب اگر به درستي و با رعايت شرايط به كار رود، مي
  . به را به همراه داشته باشد دعوي شاعرانه، اجتناب از ابتذال شعري و موضوعيت يافتن مشبه

  
  . جرجاني، بيان، عبدالقاهر)معكوس، عكس و قلب( تشبيه، تشبيه مقلوب :كليد واژه

  

                                                 

   11/11/1385  :                                تاريخ پذيرش 4/9/1385: ت تاريخ درياف
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   مقدمه 

اي وجود  در ميان انواع و اشكال مختلف و متكثّر صورت خيالي تشبيه در بلاغت اسلامي، گونه
) تشبيه قلب(» تشبيه مقلوب«به كه عموماً زير نام  بطه مشبه و مشبهادارد مبتني بر وارونه كردن ر

، اين صورت خيالي خاص به با اين حال. شود  مي شناخته) تشبيه عكس(» تشبيه معكوس«يا 
الفروع   غلبه«بابي را به » الخصائص«جنّي در كتاب  ابن. نامهاي ديگري نيز خوانده شده است

مثالهايي بيشتر . و اعراب زبان عربي اختصاص داده است) مضامين(= در معاني » علي الأصول
رده، مصاديق همان چيزي در معاني و مضامين عرب آو»  الأصول الفروع علي هبلَغَ«كه او براي 

أثير اين نوع  ابن. )303 -300/جنّي، صص ابن(1است كه در بلاغت تشبيه مقلوب نام گرفته است
» تشبيه منعكس« و علوي آن را )1/403:  هـ1411ابن الأثير، (ناميده » طرد و عكس«تشبيه را 

  . )309 -303/صص:  هـ 1403العلوي اليمني، (خوانده است 
اي خاص و البته منفرد از تشبيه بررسي  غي، تشبيه مقلوب به عنوان گونهدر اكثر كتب بلا

شود؛ به عبارت ديگر تشبيه مقلوب به همراه يا در مقابل نوع يا انواع ديگري از تشبيه ذيل  مي
بندي تشبيه به اعتبار صورت  تنها علوي است كه در تقسيم. گيرد  بندي خاصي جاي نمي تقسيم

  )309ص: همان(دهد  قرار مي» تشبيه مطّرد«قابل و تأليف، آن را در م
ساختن رابطه تشبيهي ميان طرفين  به و وارونه  جا كردن مشبه و مشبه تشبيه مقلوب جابه

در تشبيه مقلوب طرفين تشبيه ثابتند و هر كدام . تشبيه بدون تغيير دادن خود آن طرفين است
مطالعه كتب بلاغت فارسي و عربي و بر بنياد با . شوند به واقع مي يك بار مشبه و يك بار مشبه
، تعدد يا تفرد تشبيه و نيز اغراضي كه از معكوس كردن )شبه وجه(ماهيت و نوع رابطه طرفين 

  : توان سه نوع متمايز تشبيه مقلوب را از يكديگر بازشناخت  شود، مي تشبيه اراده مي
  

  انواع تشبيه مقلوب 

بيه كنيم و سپس بلافاصله از جهتي ديگر رابطه تشبيهي را بهي تش ابتدا مشبهي را به مشبه. 1
تلقي رايج از تشبيه . به تشبيه اول را به مشبه تشبيه اول تشبيه نماييم وارونه كنيم و اين بار مشبه

تنها برداشت رادوياني، نويسنده اولين . مقلوب در كتب بلاغت فارسي كمابيش همين نوع است
او قياس كردن دو چيز متضاد به . ، اندكي متفاوت استكتاب بلاغت شناخته شده فارسي
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» قياس عكس«جا كردن صفات آن دو را به تشبيه معكوس خوانده و آن را با  يكديگر و جابه
  : رادوياني براي تشبيه مقلوب دو مثال آورده است. در منطق يكي شمرده است

 ز سم سواران و گرد سپاه
  

 زمين ماه روي و زمي روي ماه  
  

  )عنصري(              
 زبس كشته زبس غرقه
 چه شد هامون چه شد جيحون

  

 زخيل دشمنان گفتي 
 2كه آن چونين شد اين چونان

  

  ).53 -52صص: 1362الرادوياني، (          
او تنها كسي است كه معتقد است طرفين : در تلقي رادوياني دو چيز حائز اهميت است
شبه در دو   با وجود نپرداختن به كيفيت وجهتشبيه مقلوب بايد متضاد باشند و ديگر اين كه او

  . شبه در دو تشبيه قائل بوده است  پيداست، به تفاوت وجهمثالهاكه از  تشبيه طرد وعكس، چنان
. داند پس از او، رشيد وطواط تشيبه مقلوب را مطلق مانند كردن دو چيز و يكديگر مي

شبه دو تشبيه يكسان   او گاه وجهمثالهايشود ولي در  شبه دو تشبيه نمي وطواط متعرض وجه
و گاه متفاوت ) چيزي كه ما آن را تشبيه مقلوب به اسلوب تشابه خواهيم ناميد( است

مثالهاي فارسي در بردارنده دو تشبيه طرد و عكسي است  )48-47صص: 1362رشيدوطواط،(
م كتب بلاغت شبه متفاوت دارند و دو بيت از آنها كه سروده خود اوست تقريباً در تما كه وجه

 :شود فارسي بعد از او تكرار مي

 پشت زمين چو روي فلك گشته از سلاح
 از سم مركبان شده مانند غار كوه

  

 روي فلك چو پشت زمين گشته از غبار 
 وزشخص كشتگان شده مانند كوه غار

  

  )همان (                                                                                               
  كه-شبه متفاوت دو تشبيه توجه كرده و در توضيح بيت عنصري رازي به وجه شمس قيس

روي زمين را از نشان نعل «: شبه متفاوت را نشان داده است  دو وجه-رادوياني هم آن را آورده 
» بيه كرده غبار به زمين تش] كثرت[ باز روي ماه را از ] است[ستوران به ماه تشبيه كرده 

  . )345ص: 1338الرازي،  شمس(

 : تعريف اين نوع تشبيه مقلوب را واعظ كاشفي سبزواري آورده استدقيقترين و كاملترين
 به ]را[به  و آن چنان باشد كه اول چيزي را به چيزي تشبيه كنند، به وجهي؛ بعد از آن مشبه«

واعظ كاشفي سبزواري، (» ور گردد تشبيه كنند؛ چنانكه هر دو به عكس مذك وجهي ديگر به مشبه
1369 :108( .  
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شبه متفاوت در دو تشبيه   تمايز تعريف كاشفي سبزواري، تصريح او به وجود دو وجه وجه
از جمله رضا . اند اي است كه برخي متأخران هم چندان توجهي بدان نكرده اين نكته.است

  ). 41ص :1383هدايت،(استخان هدايت تنها به تكرار تعريف رشيدوطواط بسنده كرده قلي 
نكته جالب در اين تلقي از تشبيه مقلوب، مطلبي است كه به تكرار در سه كتاب نخستين 

رادوياني، رشيد وطواط و . بلاغي فارسي در باب قابليت مقلوب كردن تشبيه آمده است
و «: اند قيس، هر سه، قابليت مقلوب كردن تشبيه را نمودار حسن تشبيه شمرده شمس
 آن است كه چون باشگونه كنيش تباه نگردد و نقصان نپذيرد، ] تشبيه[ترين و نيكوترين  راست

»  به جاي يكديگر بيستد به صورت و به معني]به  مشبه و مشبه= [و هر يكي از مانندكردگان 
تر آن باشد كه اگر عكس كرده شود  در صنعت تشبيه نيكوتر و پسنديده «.)44: 1362الرادوياني، (

و  )42ص: 1362رشيد وطواط، (» به مشبه مانند كرده آيد سخن درست بود و معني راست و مشبه
  )338ص :1338الرازي،  شمس(» بهترين تشبيهات آن بود كه معكوس توان كرد«

استاد فروزانفر در تقريرات خود بر اين نظر خرده گرفته و آن را با توجه به مقصود اصلي 
 اما )12ص: 1376دبيرسياقي، (ح است، مردود شمرده است تشبيه كه الحاق طرف مرجوح به راج

اولاً چنانكه استاد خود در . گيري چندان وجهي ندارد ظاهراً در اين نوع تشبيه مقلوب اين خرده
به  اند منظور، قوت تشبيه و وجود مناسبت كافي و چند وجهي ميان مشبه و مشبه  ادامه افزوده

ني به يكديگر افتد و تشبيه همه را شامل شود چون چند مع«به تعبير شمس قيس . است
 ثانياً در اين نوع از تشبيه معكوس اساساً .)338ص :همان( »تر بود و تشبيه كاملتر باشد پسنديده

شبه در  زيرا چنانكه ملاحظه شد ماهيت و كيفيت وجه. رو هستيم ما با دو تشبيه متفاوت روبه
كند و در هر كدام از  به جايگاه راجح را حفظ مي دو تشبيه متفاوت است و در هر تشبيهي مشبه

  . حاصل است) به مشبه(به راجح ) مشبه(تشبيهات مقصود اصلي يعني الحاق مرجوح 
از تشبيه مقلوب شمرد، چه اغلب » ايراني«توان حاصل تلقي   مقلوب را مي اين نوع تشبيه

 تنها در برخي كتب معاصر .اند كتب بلاغت فارسي ذيل تشبيه مقلوب تنها همين نوع را آورده
اي به نوع يا انواع ديگر تشبيه مقلوب شده  اشاره) و بيشتر از نوع آموزشي و تعليمي(بلاغت 

با اين حال در شعر فارسي، انواع ديگر تشبيه ). 130-128صص: 1376از جمله شميسا، (است 
  .  نرفته استها اشاره مقلوب نيز وجود دارد ولي در كتب بلاغت  نظري قديم فارسي بدان
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شناسي اين نوع تشبيه مقلوب، مؤكد شدن دعوي اتحاد يا شباهت ميان  از اغراض زيبايي
رو  شبه اساساً با دو تشبيه مختلف روبه هر چند با توجه به تفاوت وجه. به است مشبه و مشبه

 كه طور در اين تشبيه همان. هستيم، اركان اصلي تشبيه يعني طرفين در دو تشبيه يكسان هستند
گردد و اين، ادعاي  شود، برعكس ب نيز به الف تشبيه مي به طور مثال الف به ب تشبيه مي

الف از . سازد شباهت و در صورت ذكر نشدن ادات تشبيه، ادعاي اين هماني را مؤكدتر مي
ادعاي شاعرانه در اين . جهتي به ب شبيه است، ب نيز از جهتي ديگر به الف مانند است

  . به است اين حيث نوعي دعوي اتحاد ميان مشبه و مشبهصورت خيالي از 
شبه، تشبيه عكس  سپس بدون تغيير در وجه. شود بهي مانند مي نخست مشبهي به مشبه. 2

تشبيه مقلوب به «توان  اين تشبيه مقلوب را مي. كند به تغيير مي شود و جاي مشبه و مشبه مي
شبه در طرفين تشبيه از نظر   است وقتي وجهچنانكه در كتب بلاغت آمده. ناميد» اسلوب تشابه

آورد، بهتر  به به بار مي شاعر يكسان و مساوي باشد، به سبب رجحاني كه تشبيه براي مشبه
؛ 210ص:2000القزويني، ؛خطيب454 ص:هـ1420السكاكي،(شود  است از آوردن تشبيه خودداري

  ) 40 -39ص: 1369التفتازاني، 
تساوي آنها را : گيرد يكي از دو شيوه زير را در پيش ميدر صورت تساوي طرفين، گوينده 

  دهد، مانند بيت  نشان مي» تفاعل«با آوردن فعلي در باب 
 تشََابه دمعي إذْ جري و مدامتي

  

 فَمِنْ مثِلِْ ما فِي الكأسِ عيني تسَكُب  
  

  )39/2-40ص:1369تفتازاني،ال                                                                   ( 
شبهي واحد هر يك از  آورد ودر دو تشبيه، با وجه يا تشبيه مقلوبي به اسلوب تشابه مي

  :كند طرفين را به يكديگر تشبيه مي
 رقّ الزُّجاج و رقتِّ الخَمرَ
حَرٌ و لا قدَخم ّفكَأنه 

  

 فتََشابها فتََشاكلََ الأمرَ  
 3و كأنّها قدَح و لاخمَرَ

  

  )همان                                                                                          (
  يا بيت 

 الراح مثِلُْ الماءِ في كاساتها
  

 و الماء مثِلُْ الراحِ في الغدرانِ  
  

  )48ص: 1362رشيد وطواط،                                                                (
پيداست كه تشبيه مقلوب به اسلوب تشابه، دست كم دو تفاوت عمده با تشبيه مقلوب نوع 

شبه آن برخلاف تشبيه مقلوب نوع اول واحد و در هر دو تشبيه يكسان است و  وجه: اول دارد
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ديگر آنكه غرض از آن اساساً نه تشبيه و اغراض مترتب بر انواع آن بلكه برقرار كردن تساوي 
  با اين حال در اين نوشته به سبب فرم و صورت يكسان آن با تشبيه.  دو چيز استميان

  . ايم  مقلوب، آن را از انواع تشبيه مقلوب شمرده
بهي  اي را كه در سنتهاي ادبي ميان مشبه و مشبه در نوع سوم تشبيه مقلوب، شاعر رابطه. 3

به طور مثال، در سنتهاي . كند ميبه را عوض  كند و جاي مشبه و مشبه وجود دارد، وارونه مي
حال اگر شاعري بر . ادبي رايج و متعارف است كه زلف به شب و چهره به روز تشبيه شود

به  به و مشبه سازي را انجام دهد و مشبه متعارف را مشبه بنياد اين تشبيه متعارف، عمل وارونه
  : ي كرده استبند متعارف را مشبه قرار دهد، تشبيهي از نوع تشبيه مقلوب صورت

 شب سياه بدان زلفكان تو ماند
  

 سپيد روز به پاكي رخان تو ماند  
  

  )]106ص:1374دبير سياقي، (دقيقي[          
توان  از اين نوع تشبيه در شعر و ادب فارسي و به ويژه عربي موارد و مثالهاي بسياري مي

 153صص: هـ 1421، الجرجاني. ك.ر. هاي متعددي كه جرجاني آورده است از جمله مثال(جست 
متعرض اين نوع ) بلاغت نظري فارسي( با اين حال، نويسندگان كتب بلاغت فارسي ).167 –

  .اند  تشبيه مقلوب نشده
در بافتي كه اين تشبيه مقلوب به كار : اين تشبيه دو تفاوت عمده با تشبيه نوع اول دارد

بر آن استوار است در بافت رود تنها يك تشبيه وجود دارد و تشبيهي كه تشبيه مقلوب  مي
تشبيه (شبه تشبيه مقلوب نوع سوم و تشبيهي كه بر آن بنا شده است  ديگري قرار دارد؛ وجه

به طور مثال، در بيت دقيقي، تشبيه زلف به شب و شب به زلف در يك . يكسان است) مطرد
به شب، اين شاعر بر بنياد عرف و سنت ادبي مبتني بر تشبيه زلف . بافت واحد قرار ندارند

  ) به شب و شب به زلفزلف(شبه در هردوتشبيه ازسوي ديگر وجه. رابطه را مقلوب كرده است
به را، به دليل تفاوت  جايي مشبه و مشبه با اين حال برخي از انواع جابه. يكسان است

را توان تشبيه مقلوب خواند زي شبه معهود و متعارف ميان آن دو ظاهراً نمي شب آنها با وجه وجه
  اي كه براي  اند؛ جهت ديد و نوع حس و تجربه چنانكه استاد شفيعي كدكني اشاره كرده

 در مبحث .)72 -70صص :1372كدكني،  شفيعي(شاعر حاصل شده ممكن است متفاوت باشد 
  . قيدها و شرايط تشبيه مقلوب به اين مسأله باز خواهيم گشت
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توان در انگاره زير  آمد، تفاوت آنها را ميبر بنياد آنچه در باب سه نوع تشبيه مقلوب گفته 
  : خلاصه كرد

  متغيرها
  

  نوع تشبيه مقلوب
  

  طرفين تشبيه
  

  شبه وجه
  

تعداد تشبيه 
در بافت زباني 

  واحد

  

  نوع اول
  )تلقي رايج در كتب بلاغت فارسي(

  دو  مختلف  يكسان

  نوع دوم
  )تشبيه مقلوب به اسلوب تشابه(

  دو  يكسان  يكسان

  نوع  سوم
  )تلقي رايج در كتب بلاغت عربي(

  يك  يكسان  يكسان

  مقايسه انواع تشبيه مقلوب. 1انگاره شماره 

توان گفت اين امر  مي. چنانكه در انگاره پيداست، در هر سه نوع طرفين تشبيه يكسان است
در نوع اول، دو تشبيه در يك بافت زباني . شرط لازم براي مقلوب شمردن يك تشبيه است

رو اساساً با دو تشبيه  از اين. شبه آنها مختلف است فين يكساني دارند اما وجهوجود دارد كه طر
اند كه طرفين و  در نوع دوم، دو تشبيه در كنار يكديگر واقع شده. رو هستيم متفاوت روبه

كه گذشت بهتر است از  اين نوع، اصولاً زيبايي خاصي ندارد و چنان. شبه يكسان دارند وجه
در نوع سوم، برخلاف دو نوع ديگر، در يك بافت زباني تنها يك . دآوردن آن اجتناب شو

تشبيه داريم و تشبيه مطردي كه تشبه مقلوب بر بنياد آن ساخته شده در بافت ديگري قرار دارد 
در اين نوشته، . شبه دو تشبيه مقلوب و مطرد يكسان است و از سوي ديگر مانند نوع دوم وجه

اين نوع تشبيه به دلايلي كه در . شبيه مقلوب خواهيم پرداختاز اين پس تنها به نوع سوم ت
شناختي متعدد و قيود و شرايط خاصي دارد كه آن را شايسته  ادامه خواهيم ديد وجوه زيبايي

  . سازد بررسي و مطالعه بيشتر مي
توان يافت  نيز بايد توجه داشت كه نوع سوم تشبيه را در زبان فارسي و عربي، هر دو، مي

حث نظري درباره كتب بلاغت عربي در باب تشبيه مقلوب منحصر در نوع سوم است؛ اما ب
  .همان گونه كه بحث بلاغيون ايراني منحصر در نوع اول است 
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 قيدها و شرايط تشبيه مقلوب 

توان تشبيه را مقلوب  نظر دارند كه تنها وقتي مي علماي بلاغت تقريباً همگي در اين نكته اتفاق
استاد فروزانفر از اين . يه شهرتي يافته و متعارف و مأنوس اهل ادب باشدساخت كه آن تشب

گردد   داند كه تنها در تشبيهات مأنوس جاري مي جهت تشبيه مقلوب را مانند استعاره مي
نويسد تشبيه چهره زيبا به ماه تمام وقد زيبا به شاخه  اثير مي  ابن.)30ص: 1376دبيرسياقي، (

المثل وقتي بحتري رابطه تشبيهي را وارونه  روست كه في  از اين.درخت، عرف و عادت است
  : شود كند، زيبا مي مي

 في طلعه البدرِ شيء مِنَ محاسنها
  

 و للقضيبِ نصيب من تثنيها  
  

 ]اي از خراميدنش  در چهره ماه تمام، اندكي از زيباييهاي اوست و شاخه درخت را بهره[
  )405 -404صص:  هـ 1411الأثير،  ابن(

از . قاعدة مألوف در بلاغت، تشبيه ناقص به كامل، ادني به اعلي و مجهول به معلوم است
رو مقلوب ساختن اين رابطه، مستلزم شناخت و آگاهي پيشين مخاطب از رابطه تشبيهي  اين

به نظر علوي تنها در اين حالت است كه صورت . سازند طرفيني است كه تشبيه مقلوب را مي
او رعايت نكردن شرط ياد شده را سبب مهجور شدن تشبيه را . گردد  ميقلب و عكس آشكار

 . )311-310ص:  هـ 1403العلوي اليمني، (داند  دور شدن آن از استعمال فصحاء مي

اي دارد كه  در اين زمينه آراء دقيق و موشكافانه) ،  هـ471. م(اما امام عبدالقاهر جرجاين 
  .بررسي كنيمشايسته است آن را در بخشي جداگانه 

  
  ديدگاه جرجاني 

» اسرارالبلاغه«جرجاني بحث مفصلي درباره تشبيه مقلوب كرده و آن را فصل مستقلي از كتاب 
البته تلقي خاص او از تمثيل كه (اصل بحث او درباره تفاوت تشبيه و تمثيل . قرار داده است

ب براي اثبات تفاوت است و بحث درباره تشبيه مقلو) شرحي مختصر از آن در پي خواهد آمد
به سبب تلقي خاصي كه جرجاني از اين دو، به ويژه تمثيل دارد، . اين دو آورده شده است

پيش از ورود به بحث ديدگاه او دربارة قيدها و شرايط تشبيه مقلوب لازم است به اختصار 
  . تشبيه و تمثيل از ديدگاه او بررسي شود
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 با در نظر داشتن اين نكته كه تمثيل نوع و –ل از ديد جرجاني اساس تفاوت تشبيه و تمثي
نياز از هرگونه  در تشبيه، شباهت آشكار و بي: شبه آنهاست  در وجه–جزئي از تشبيه است 

شبه اموري از قبيل صورت، شكل، رنگ، هيئت، صوت، حركت و سكون و  وجه. تأويل است
رفين در نفس صفت يا در تشبيه، ط. كند بالاخره هر چيزي است كه حواس آن را درك مي

حقيقت جنس با يكديگر اشتراك دارند؛ هرچند در كثرت و قلت و نيز قوت و ضعف 
گير  اي است كه بيدرنگ در ذهن جاي شبه به گونه وجه. شبه در طرفين تفاوت هست وجه
شبه ساده  به عبارت ديگر، در تشبيه وجه. انديشي نيازي ندارد شود و فهم آن به تأمل و ژرف مي

در تشبيه، مخاطب در واقع دو تصوير . شود درنگ تشخيص داده مي كار است و بيو آش
از جاهاي دور ) تصوير مشبه(تشبيه، تصويري ديگر مانند تصويري كه در مقابل ماست . بيند مي

به طور مثال مانند كردن چهره به گل، . كند تا هر دو را با هم و در كنار هم ببينيم حاضر مي
اند كه جرجاني گاه آن را در مقابل  هاي باغ به ستارگان از مقوله تشبيه وفهچشم به نرگس و شك

   .)176، 77 -76، 73، 70 -69صص : هـ1421الجرجاني، (نامد  نيز مي» تشبيه صريح«تمثيل، 
مثلاً وقتي سخن در . شبه در طرفين نيازمند نوعي تأويل است در تمثيل، حصول وجه
در . ل حلاوت در سخن، نيازمند تحليل و تأويل استشود، حصو حلاوت به عسل تشبيه مي

اينجا ديگر طرفين در نفس يك صفت يا خصوصيت اشتراك ندارند بلكه در حكم و مقتضاي 
در مثال بالا، منظور اشتراك، سخن و عسل در حلاوت . اند صفت يا خصوصيت با هم مشترك

آن سخن حالتي در نفس و شيريني نيست بلكه قصد آن است بگوييم شنونده هنگام شنيدن 
اصل و نفس . كند شبيه حالتي كه در وقت خوردن و چشيدن عسل دارد خود احساس مي

توان يافت؛ در يك طرف اصل و نفس صفت  را در هر دو طرف تمثيل نمي) شبه وجه(= صفت 
حضور دارد و نسبت دادن صفت به آن طرف، اسناد حقيقي است، و در طرف ديگر جنبه 

  رو، درك از اين. است و نسبت دادن صفت به آن طرف، اسنادي مجازي استتخييلي در كار 
درنگ نيست و پس از تأمل و  شبه آنان بي  ارتباط ميان طرفين در تمثيل يعني فهم وجه

گردد زيرا شباهت ميان طرفين، شباهت ميان ملزومات صفات و  انديشي ممكن مي ژرف
و بالاخره اينكه، از نظر جرجاني در . ندا خصوصياتي است كه در ظاهر، مشترك تلقي شده

يك بار در ظاهر و : بيند اما دو بار تمثيل، برخلاف تشبيه، مخاطب گويي تصويري واحد مي
  .5ديگر بار در آينه
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.   جرجاني براي مقلوب ساختن تشبيه جز داشتن سابقه ، قيد و شرط چنداني قائل نيست
. )164-153:همان(آوردخود او مثالهاي بسياري ميازنظر او قلب در تشبيه بسيار و آسان است و 

 رسدبه نظر مي. كندشود چندان تأكيد نميمطلوب مي كه بعداً او حتي بر متعارف بودن تشبيهي

  شبه تنها سابقه داشتن آن تشبيه را براي جرجاني در تشبيه به سبب روشن و زودياب بودن وجه
آورد ابتدا  ايي كه براي مقلوب شدن تشبيه ميدر تمام مثاله. داند  مقلوب كردن كافي مي

  . شود تشبيه غيرمقلوب و سپس مقلوب ذكر مي
از آن جمله و به ظن جرجاني . گردد  با اين حال گاهي سببي مانع مقلوب كردن تشبيه مي

. به تفاوت بسيار در اتصاف به وجه شبه دارند مهمترين آنها وقتي است كه مشبه و مشبه
قتي بخواهند در سياهي چيزي مبالغه كنند، آنرا به پر زاغ يا قير تشبيه گويد و جرجاني مي

حال اگر شاعري برخلاف عادت و براي كامل نشان دادن ناقصي، پر زاغ يا قير را به . كنند مي
  : شود از اين رو، بيت بحتري ضعيف شمرده مي. پذيرد آن تشبيه كند، عقل اين تشبيه را نمي

 علي باب قنسرين و الليلُ طالخٌ
  

 دٍجوانبِه من ظلمهٍ بمِدا  
  

 ]كرد در حالي كه شب اطراف خود را از سياهي با جوهر سياه مي) بوديم( بر در قنسّرين [
  .)165-164صص:همان(

كند،  با اين حال، اين قيد مطلق نيست و جرجاني در پاسخ به سؤالي كه خود مطرح مي
شبه و  يكي تفاوت ماهيت وجه: شمارد ميمقلوب كردن چنين تشبيهاتي را در دو صورت جايز 

  . ديگر قصد و نيت خاص و متفاوت گوينده يا شاعر
  : را جلاداده استضرّابان آنكند كه آهن ميرا به ديناري تشبيهخورشيد نورانيابن معتزدربيتي

 ...و كأن الشّمس المنيره دينا
  

 رجلَّته حدائدِ الضرُّابِ  
  

رغم تفاوت عظيمي كه ميان نور خورشيد و نور دينار  را عليجرجاني اين تشبيه مقلوب 
 تنها - برخلاف معهود–جا  شبه در اين شمارد زيرا به نظر او وجه وجود دارد، زيبا و مقبول مي

نور و درخشندگي نيست بلكه شاعر ازهر دو طرف، جسم گردي را اراده كرده است كه 
نار خارج شده از قالب كه به نور خورشيد درخشد؛ به ويژه كه در اين بيت نوع رنگ دي مي

شبه براي دينار  در واقع شاعر قصد مبالغه در اثبات وجه. شبيه است نيز مورد توجه بوده است
يا كامل نشان دادن آن به مثابت خورشيد را نداشته است و تنها به شكل و رنگ طرفين توجه 

   .)166ص:همان(گردد  كه ذكرشدنميحكمي درست است ومشمولرو،اين تشبيه از اين.استداشته
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شبه مورد نظر شاعر، تشبيه مقلوبي از اين دست را  بنابراين در اينجا تفاوت ماهيت وجه
شبه نور و درخشندگي  در تشبيهات معهود و مرسوم ميان خورشيد و دينار، وجه. كند توجيه مي

ف طرفين به نور و بوده است و مطابق نظر جرجاني، به دليل تفاوت شديد ميان درجه اتصا
درخشندگي، تشبيهي با اين طرفين تنها يك شكل دارد و آن، تشبيه دينار به خورشيد است، اما 

  . شبه را تغيير داده است معتز از رابطه معهود و معتاد ميان طرفين گذر كرده و ماهيت وجه ابن
مواردي اصولاً با انجامد كه بگوييم در چنين  بسط نظر جرجاني در اين باره به اين نكته مي

شبه و  به، وجه مشبه، مشبه(رو هستيم، زيرا اگر بپذيريم كه تشبيه چهار ركن  تشبيه جديدي روبه
شبه يعني تفاوت اشتراكي كه شاعر ميان طرفين يافته، ما را با  دارد، تغيير در وجه) ادات تشبيه

وع حس و جهت ديد و ن«در اين صورت . كند حس و تجربه شاعرانه جديدي آشنا مي
كدكني  متفاوت خواهد بود و چنانكه استاد شفيعي» اي كه براي شاعر حاصل شده است تجربه

با اين حال، اين . )70ص:1372كدكني،   شفيعي(توان آن را تشبيه مقلوب خواند   اند نمي  اشاره كرده
لوب توان تسري داد و هرگونه مق شوند نمي حكم را به همه تشبيهاتي كه مقلوب خوانده مي

در اين دست موارد، . ساختن طرفين تشبيه را حاصل حس و تجربه و ديد جديد شاعر شمرد
رو هستيم و در  توان گفت با تشبيه جديدي روبه شبه مي رسد تنها با تغيير ماهيت وجه به نظر مي

  . نتيجه، تشبيه مقلوب نيست
ستايند تشبيه  و را ميكه ا  خليفه در حالي محمد بن وهيب در بيتي سپيدي صبح را به چهره

  : كرده است
َكَأنَّ غرُّته دا الصِباحو ب 

  

  حمتَدالخليفهِ حينَ ي جهو 
  

جرجاني معتقد است اين تشبيه مقلوب به واسطه قصد و نيت شاعر به اصل قرار دادن فرع 
را كند چهره خليفه  شاعر قصد مي. اي كه در آن وجود دارد، درست است و نيز ادعاي شاعرانه

جنبه . تر، مشهورتر و كاملتر از صبح نشان دهد شناخته) شبه وجه(در اتصاف به نور و روشني 
آنكه مخاطب متوجه شود در  آميز اين تشبيه آن است كه مبالغه و ادعاي شاعرانه را بي سحر

   )167 -166ص : همان(نشاند  ذهن و ضمير او مي
تواند فرع را  نه در اين بيت شاعر ميدهد كه چگو البته جرجاني بيش از اين توضيح نمي

اش  اصل قرار دهد و ناقصي را كامل قلمداد كند، و حاصل كارش زيبا باشد و دعوي شاعرانه
با اين حال، نظر او . شبه در طرفين بسيار است پذيرفته، در حالي كه فاصله درجه حصول وجه
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ائل شده و اهميتي كه از حيث استقلالي كه براي حس و تجربه شاعرانه و صورت خيالي ق
جرجاني در پايان . بندي آن در نظر گرفته حائز اهميت است براي قصد و نيت شاعر در صورت

بحث درباره تفاوت تشبيه و تمثيل در مقلوب كردن رابطه شباهت، از منظري ديگر و در 
حدهما الحكم علي أ«كند كه در تشبيه  گردد و تكرار مي موضوعي متفاوت به اين مسأله باز مي

بأنّه فرع أو و أصل يتعَلقّ بقصد المتكلمّ، فما بدأ به في الذّكر فقد جعله فرعاً ، و جعل الآخر 
  . )175ص: همان(» اصلاً

اين امر بسياري از موارد به .  قلب كردن تشبيه آسان نيست- برخلاف تشبيه–در تمثيل 
به به خصوص   مشبه و مشبهشبه در تمثيل و ارتباط ويژه و دقيق آن با سبب ماهيت خاص وجه

از سوي ديگر، جرجاني در . يابد شبه حالت تركيبي و به هم بافته مي هنگامي است كه وجه
داند؛ با  تمثيل متعارف بودن رابطه شباهت را مانند ساير بلاغيون شرط مقلوب ساختن آن مي

 چگونگي قلب در او در تبيين. فشارد شبه پاي مي اين تفاوت كه بيش از ديگران بر اهيمت وجه
شبه  به تمثيل به وجه كند تا نشان دهد مشبه آورد توقف و تأمل مي تمثيل، در هر مثالي كه مي

  مثلاً در توضيح بيت. موصوف بوده و اين امر شايع و مشهور بوده است
 و كَأنَّ النجوم بينَ دجاه

  

  نَّ ابتداعينَهسننٌ لاحٍ ب 
  

  ].ها آشكار شد سنتهايي بودند كه بدعت ميان آن)شب(ن آ گويي ستارگان در ميان تاريكي[
آورد كه در پس زمينه ذهني جامعه  دهد و حتي از احاديث نبوي مثال مي مفصلاً شرح مي

بخش (به سپيدي و نور و تابناكي، و در مقابل بدعت ) به بخشي از مشبه(مسلمان، سنت 
  . )169 -168صص: همان( .اند به تاريكي موصوف بوده) به ديگري از مشبه

 كه -» سرَّقَ المسك عرفهَ مِن خُلقكِ و العسلُ حلاوتَه من لفظك«نيز در توضيح جمله 
دهد كه اين شيوه بيان، مبتني بر عادت پيشين تشبيه   نشان مي–نوعي تشبيه مقلوب است 

جمله فوق . اگر اين عادت و كاربرد وجود نداشت. اخلاق به مشك و سخن به عسل است
  ). 176 -175صص: همان(ه و نامعقول بود وج بي

جرجاني برخي اشعار از جمله بيتي از متنبي را كه در آن تمثيلي بدون رعايت قيود و 
شرايط ياد شده مقلوب شده است، سخت نكوهيده و شاعر را دور از توفيق شمرده است 

  ) 174ص :همان(
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  يي شناختي تشبيه مقلوب   كاركردهاي زيبا

  » اغراض«زير عنوان دارد كه در بلاغت سنتياي شناختي ويژه اركردهاي زيباييخيالي كهرصورت
به طور مثال، بحث اغراض تشبيه به كاركردهاي .  آن صورت خيالي بررسي شده است

يكي از اشكالاتي كه بر مبحث اغراض . شناختي تشبيه از نظر بلاغيون اختصاص دارد زيبايي
در اين بحثها، اغلب شأن . دهنده است نگر و تعميم كليصورخيال وارد است وجود نوعي ديد 

شناختي يك صورت خيالي و توجه به موقعيت خاص آن صورت خيالي در بافت  خاص زيبايي
به عبارت ديگر، هر تشبيهي ممكن است در كنار اغراضي كه . شود اش مغفول واقع مي زباني

 و گاه حتي امكان دارد غرضي كه ها قائليم، اغراض ديگري هم داشته باشد براي همه تشبيه
  .  دارند، در يك تشبيه خاص وجود نداشته باشد تشبيهات عموماً

-نگري ياد شده و تعميم غرض يا اغراضي كه براي تشبيه مقلوب شمرده شده نيز از كلي

  . هاي به اصطلاح افراطي خالي نيست
اند،   تشبيه مقلوب شمردهمهمترين و گاه تنها كاركردي كه در بلاغت سنتي براي. مبالغه. 1

او به . جني مطرح كرده است شناختي را ابن بار اين غرض زيبايي ظاهراً نخستين. مبالغه است
شمارد، به مبالغه قائل است  مي» غلبه الفروع علي الأصول«چه  شيوه حصر و قصر در تمام آن

  ). 300جني، ص ابن(
از . غرض مبالغه است) غيرمقلوب(در كتب بلاغت آمده است كه در بسياري از تشبيهات 

كنند و  رو، ناقص را به كامل، مجهول را به معلوم، ادني را به اعلي، اقل را به اكثر تشبيه مي اين
شبه در  به عبارت ديگر، وجه. شبه كاملتر و بالاتر از مشبه است به به وجه درجة اتصاف مشبه

كنند كه لفظ   مشبه را به چيزي تشبيه مياثير به تعبير ابن. به اقوي و اجلي از مشبه است مشبه
   ).405ص.:   ه1411الأثير،  ابن( تفضيل را بتوان بدان اطلاق كرد

چه ناقص، مجهول، ادني و اقل است  شود، آن وقتي در تشبيه مقلوب اين رابطه وارونه مي
به . يرداي صورت گ شبه مبالغه گيرد تا در درجه اتصاف آن به وجه به قرار مي در جايگاه مشبه

شبه كاملتر  به هميشه در اتصاف به وجه عبارت ديگر اين پايه و بنياد از پيش مقبول كه مشبه
آورد كه ناقص، مجهول،  است، به هنگام قلب شدن تشبيه اين وهم را در مخاطب به وجود مي

  . هاي سابق خود هستند به شبه كاملتر از مشبه ادني و اقل در وجه
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اند، مبالغه را غرض  مام كساني كه درباره تشبيه مقلوب بحث كردهبا وجود آنكه تقريباً ت
اند، عبدالقاهر جرجاني حضور هميشگي مبالغه را در تشبيه مقلوب رد  تشبيه مقلوب شمرده

گذشت، ممكن است غرض از » ...كأنّ الشمس المنيره«چنانكه در توضيح بيت . كرده است
رخشندگي دينار نباشد بلكه گردي و شكل و نوع تشبيه خورشيد به دينار، مبالغه در نور و د

توان خورشيد را  مي. اي در كار نخواهد بود در  اين صورت مبالغه. رنگ مورد نظر شاعر باشد
آنكه در  در گردي و شكل و نوع رنگ به دينار، و برعكس دينار را به خورشيد تشبيه كرد؛ بي

  . رو باشيم اي روبه عمل با مبالغه
 با – به اشكالي كه درباره جواز يا عدم جواز تشبيه صبح به پيشاني اسب جرجاني در پاسخ

دهد كه برخلاف معهود   ميشود توضيح مطرح مي–شبه  وجود تفاوت عظيم آنها در وجه
ممكن است تشبيه پيشاني اسب به صبح براي مبالغه در وصف پيشاني اسب به نور و گشادگي 

قع شدن چيزي نوراني در سياهي و حصول سپيدي و درخشندگي نباشد بلكه قصد از آن، وا
رو، هم مقلوب ساختن آن درست است و هم غرض  از اين. اندك در ميان سياهي بسيار باشد

  ) 165:   ه1421الجرجاني، (از تشبيه مقلوب صرفاً مبالغه نيست 
شناختي جرجاني با ابيات و توضيح زيباييهاي خاص هر بيت يا  از شيوه برخورد زيبايي

توان به  مي) شامل حال و مقام و مخاطب(اش  ورت خيالي با توجه به بافت زباني و فيزيكيص
اي است و  تمام زيباييهاي آن  شناختي يگانه اين نتيجه رسيد كه هر صورت خيالي هستي زيبايي

  . شود جز با رجوع به بافت زباني خاصي كه در آن حضور يافته است، پديدار نمي
كه براي نخستين بار روي خوب را به گل تشبيه كرد، شاعر  آن«. شعريگريز از ابتذال . 2

بر بنياد اين سخن ژرارد دونروال، وقتي . )20ص: 1372كدكني،  شفيعي(» است و ديگران مقلد او
كند، گذشته از  برد و مثلاً گل زيبا را به روي خوب تشبيه مي شاعري تشبيه مقلوب به كار مي

ند، از ابتذال شعري و تكرار تصاويري كه اصالتاً از خود او نيست و ك اي كه در وصف مي مبالغه
  . ورزد ساخته ذهن و قريحه شاعران ديگر است، اجتناب مي

يابد، رابطه طرفين را نسبت  نما مي شاعري كه تشبيه زلف معشوق به شب را تكراري و نخ
اين صورت خيالي جديد . بخشد كند و به بيان خود ويژگي ابداعي مي به سنت ادبي وارونه مي

  . زدايي نيز هست واجد ويژگي آشنايي
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علماي .  در حالي كه در ظاهر جزو محمول گزاره كلامي استبه موضوعيت يافتن مشبه. 3
غرض «و » غرض عائد به مشبه«: كنند بلاغت معمولاً اغراض تشبيه را به دو دسته تقسيم مي

 خوانده 6يكي اظهارالمطلوب: وگونه استبه خود، د غرض عائد به مشبه. »به عائد به مشبه
:   ه1420السكاكي، (ديگري همين تشبيه مقلوب است . شود كه خارج از دايره بحث ماست مي

 خلاصه بحث بلاغيون اين است كه مبالغة تشبيه .)39 -38ص: 1369؛ التفتازاني، 452 -450
تشبيه غيرمقلوب را كه فرع شاعر مشبه . گردد به برمي مقلوب برخلاف تشبيه غيرمقلوب به مشبه

دهد، چرا كه به تعبير جرجاني  به تشبيه مقلوب و در محل اصل قرار مي است در جايگاه مشبه
. چه بعد از آن بيايد اصل است فرع، و آن) مشبه(كه پيشتر نقل شد در تشبيه آن چه ابتدا بيايد 

 و جرجاني و ساير خوانده» الأصول غلبه الفروع علي«جني  اين همان چيزي است كه ابن
  . اند بلاغيون در پيشبرد بحثهاي خود در باب تشبيه مقلوب از آن بهره گرفته

به در تشبيه مقلوب را  رسد قول علماي بلاغت در باب غرض عائد به مشبه به نظر مي
شناختي ديگري را متمايز  اي ديگر، كاركرد زيبايي توان بسط داد و با نگريستن به آن از زاويه مي

در منطق صوري، . كنيم در منطق مقايسه مي» عكس«براي اين كار، تشبيه مقلوب را با . تساخ
  .)169 -158صص: 1326طوسي، . ك.ر(نامند  عوض كردن جاي موضوع و محمول را عكس مي

در منطق وقتي . تشبيه مقلوب، به ويژه اگر از نوع بليغ باشد، نوعي عكس مستوي است
شود اما   هم در معني جاي موضوع و محمول عوض مياي عكس شد هم در صورت و قضيه

) محمول يا بخشي از آن(به  و مشبه) موضوع(در بسياري از تشبيهات مقلوب وقتي جاي مشبه 
گويند،  به و مبالغه در آن مي شود، بنا بر آنچه بلاغيون در باب غرض عائد به مشبه وارونه مي

 معني بافتي نه معني عرفي و –در معني تنها در صورت، جاي آنها تغيير يافته است ولي 
به طور . كماكان موضوع سخن است) محمول قضيه عكس(به تشبيه مقلوب   مشبه–قراردادي 

موضوع سخن در ظاهر شب سياه است ) شب سياه بدان زلفكان تو ماند(مثال، در تشبيه دقيقي 
نكه بخشي از ولي در واقع اين، وصف شب و درباره شب نيست، وصف زلف است زلف با آ

  . محمول است، از منظر معناي بافتي، موضوع سخن است
نهاد و صاحب خبر است اما منظور شاعر، خبر » شب سياه«از ديد دستوري، در اين مثال 

  . دادن درباره زلفكان معشوق يعني بخشي از گزاره است
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ت به مسئله براي مشخص شدن دليل اين امر، بايد از منظر علم معاني و دلالت ثانوي جملا
بخشي از مسند است ولي در اين » زلفكان تو«مسنداليه و » شب سياه«از اين ديد، . نگريست

جايي مسنداليه و بخشي از مسند مبتني  شود كه بر جابه گزاره خبري، دلالتي ثانوي ديده مي
م شاعر براي القاي اين دلالت ثانوي  و مخاطب براي استنباط منظور او، نيازمند فراه. است

يكي از عناصر بافت، موضوع و زمينه سخني است كه بيت يا . هستند) Context(آمدن بافت 
براي ايجاد اين دلالت ثانوي، موضوع كلي . جمله حاوي تشبيه مقلوب در آن قرار گرفته است

به عبارت ديگر، شاعر بايد در مقام وصف . به تشبيه مقلوب باشد سخن بايد درباره مشبه
زمينه تغزلي كل شعر در پديد . مثلاً دقيقي در مقام وصف معشوق است نه شب. به باشد مشبه

  . آمدن بافت مورد نياز ياريگر است
با اين همه، بافت موردنياز دلالت ياد شده، چيزي فراتر از حال و مقام و مخاطب است كه 

مه عوامل اي از اين تشبيه مقلوب كه بيش از ه جنبه. رود در علم معاني سنتي از آن سخن مي
در دلالت ثانوي نقش دارد، تداعي گري و فراياد آوردن تمام تشبيهاتي است كه تشبيه حاضر 

شود، به  شود و به سبب زيبايي و قوت آن تكرار مي وقتي تشبيهي خلق مي. مقلوب آنهاست
 به به ميان آيد، ناخودآگاه گردد؛ به طوري كه هرگاه در شعر سخن از مشبه سنتي ادبي تبيدل مي

تشبيه مقلوب تمام اين تشبيهات مكرر، سنت ادبي حاصل از آن و نيز . كند مشبه را تداعي مي
خواند و دلالت  هاي مرتبط با آن را به مثابه بافت زباني و ادبي تشبيه مقلوب فرا مي تداعي

  . كند ثانوي ياد شده را ايجاد مي
شناختي ياد شده الزاماً در  اييكنيم كه كاركردهاي زيب در پايان اين بحث، باز هم تأكيد مي

همه تشبيهات مقلوب وجود ندارد و هر تشبيه مقلوب با توجه به بافت زباني و فيزيكي و ادبي 
 . اي دارد شناختي ويژه خود شأن زيبايي

  
  صور خيال مشابه 

هاي بديعي،   و نيز آرايه– داخل در دايره تشبيه و خارج از آن –در ميان صورت خيال 
ها قرابتهايي با  هست كه از حيث كاركرد زيبايي شناختي، كنش هنري يا ساير جنبههايي  گونه

  . تشبيه مقلوب دارند
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اند، تشبيه مشروط از حيث اشتمال بر  كدكني اشارت كرده  استاد شفيعينكهاز جمله چنا
   :  )1372: 71كدكني،ص  شفيعي( اغراق هنري و دعوي شاعرانه به تشبيه مقلوب نزديك است

 يكي دختري داشت خاقان چو ماه 
  

 ماه دارد دو زلف سياه اگر   
  

  )فردوسي(                         
در تشبيه مشروط و تشبيه تفضيل، . در تشبيه تفضيل نيز گاهي همين مايه اغراق وجود دارد

  : به معهود استوار است هر دو، دعوي شاعرانه بر برترنهادن مشبه بر مشبه
 آسماني، ني، كه ثابت راي نبود آسمان 

  

 نبود آفتاب آفتابي، ني، كه زايد نور   
  

استاد فروزانفر شأن تشبيه مقلوب را در ميان تشبيهات، عدل استعاله مكنيه در ميان 
گيريم  به را فرع مي ها شمرده است؛ از آن جهت كه در هر دو مشبه را اصل و مشبه استعاره

هم در استعاره مكنيه و هم در تشبيه مقلوب،  منظور استاد آن است كه .)32ص:1376 دبيرسياقي،(
گردد و در تشبيه مقلوب  به ذكر نمي مشبه معهود اصل است چون اصولاً در استعاره مكنيه مشبه

  . است) مشبه معهود(هم غرض عائد به مشبه به 
. العارف شمرده است  تجاهل دعوي شاعرانه در تشبيه مقلوب را به شبيهجرجاني

الجرجاني، (» لايدري أوجههِِ أنور أم الصبح؟ و غُرتّه أضوأ أم البدر؟: بيه قولهمش... الدعوي  هذه«
  ) 167ص  : ه1421

 تويي برابر من يا خيال در نظرم     ندانم اين شب قدر است يا ستاره روز 
  شاع

شبه اغراق كرده كه گويي تفاوت خورشيد و چهره  شاعر چنان در اتصاف معشوق به وجه
  . يابد معشوق را در نمي

جدا ) التذكر يا تشبيه(» الذكر تشبيه«ميرغلام علي آزاد بلگرامي نوعي از تشبيه را زير عنوان 
  : به كرده كه عبارت است از يادآوري مشبه با ديدن مشبه

 آمد از زخم نمكسود جگر ياد مرا     نظري بر گل شبنم زده افتاد مرا 
  

  )افضل سرخوش(                
 ادم آمد شكن طرف كلاه تو به ي    بر سر سرو سهي بال تذروي ديدم

  

  )شاني تكلو(              
  ) 41-40صص :1382آزاد بلگرامي، (
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الذكر با تشبيه مقلوب از آنجاست كه در هر دو شاعر در مقام وصف چيزي  قرابت تشبيه
 الذكر در تشبيه. گردد كند سپس متوجه مشبه مي به معهود و مرسوم ياد مي است اما ابتدا از مشبه

  . تداعيهاي ناشي از تكرار تشبيه سبب اين يادآوري است
  گيري نتيجه

به  بندي و به كارگيري تشبيه مقلوب نوع سوم شرايط و قيودي دارد؛ رابطه مشبه و مشبه صورت
شبه بدانها  شبه در طرفين تشبيه آشكار باشد و انتساب وجه بايد شناخته و معهود باشد، وجه

شبه تفاوت زيادي با  ن داشته باشد و طرفين در درجه اتصاف به وجهبايد سابقه و كاربرد فراوا
تواند كاركردهايي چون مبالغه بيشتر  در اين صورت تشبيه مقلوب مي. يكديگر نداشته باشند

به  در دعوي شاعرانه، اجتناب از ابتذال شعري و موضوعيت يافتن مشبه) نسبت به تشبيه عادي(
شناختي ياد شده، تشبيه مقلوب را  نشان دادن كاركردهاي زيباييبراي . را به همراه داشته باشد

اثبات يك يا همه . ايم شناختي و معنايي نگريسته از منظر علوم بلاغي، منطقي، دستوري، زبان
كاركردها براي هر نمونه از تشبيه مقلوب البته مستلزم توجه به بافت زباني و شأن 

 . شناختي خاص صورت خيالي است زيبايي

 

   نوشت يپ

به همين دليل، گذشته از مثالهاي . جني نه بلاغي بلكه معنايي، نحوي و صرفي است اساساً بحث ابن. 1
در اعراب، برخي مثالهايي كه به معاني و مضامين عرب نيز مربوطند، » الفروعِ علي الأصول غلبه«او براي 

  : شوند؛ از جمله بيتي از متنبي تشبيه مقلوب محسوب نمي
 نَحنُ ربك ملجنِّ في زي ناسِ

  

  لها شُخوص الجمِالِفوقَ طيرٍ  
  

  )1/302: تا جنّي، بي ابن(                                                              
 ]. بر پرندگاني كه پيكر شتران دارند] سوار[ ما سواراني از جن هستيم در لباس مردمان [

اينكه . است نه معادل آن» غلبه الفروع علي الأصول«جني نوعي  از اين رو تشبيه مقلوب از ديد ابن
اند، خالي از  در كتب جديد و قديم بلاغت اصطلاح ابن جني را نام ديگري براي تشبيه مقلوب انگاشته

 1418؛ بدوي طبانه، 97: تا ؛ بدوي طبانه، بي1/403:  هـ 1411ابن الأثير، : از جمله در(تسامحي نيست 
  ). 482ص :هـ 

چه شد هامون چه شد جيحون كه اين چونين شد آن « : مصرع دوم در متن چنين است. 2
  ). مقدمه37ص :1362الرادوياني،(بهار اصلاح گرديد  الشعراء متن با توجه به انتقاد ملك. »چونان
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شاعر براي برقراري تساوي ميان طرفين از هر دو شيوه مذكور . اين دو بيت از صاحب عباد است. 3
  . رفته استبهره گ
رشيد (اين بيت و دو بيت صاحب عباد را رشيد وطواط ذيل تشبيه مقلوب آورده است . 4

  ). 48ص :1362وطواط، 
 در شرح مختصري كه در باب تشبيه و تمثيل از ديد جرجاني آورديم، سعي كرديم با حذف موارد. 5

قصد ما ترجمه دقيق متن تكراري و مثالها توصيف روشني از آن به زبان امروزي به دست دهيم و 
  . اسرارالبلاغه نبوده است

كه به چيزي دارد، ممكن است آن را ) يا گاه احتياجي(كننده به سبب اهتمام  در اظهارالمطلوب، تشبيه. 6
اي كه معمولاً در نورانيت و  اي ممكن است در اشاره به چهره مثلاً گرسنه. به قرار دهد در جايگاه مشبه

شود، به سبب اهتمام و احتياجي كه به گرده ناني دارد، آن را به گرده نان  ميگردي به ماه تشبيه 
شاعر و (المطلوب از ديد روانشناسي مؤلف  اظهار). 453ص : هـ1420السكاكي، (تشبيه كند ) رغيف(

  . قابل ملاحظه و شايسته بررسي است) نويسنده و گوينده
أثير نسبت داده و آن را يك  به ابنرا » الفروع علي الأصول غلبه«شوقي ضيف تعبير . 7

جني   در حالي كه اين نامگذاري از ابن). 450ص :1383ضيف، (نامگذاري فقهي خوانده است 
  . آن نظر داشته استجنيّ به وجه فقهي رسدبا وجود رواج اين تعبيردرفقه،ابن است و به نظر نمي

  

  منابع 

  .1382صداي معاصر،: سيروس شميسا، تهران؛ تصحيح الهندغزالانعلي؛آزادبلگرامي،ميرغلام. 1
الدين  ؛ تحقيق محمد محييادب الكاتب و الشاعر المثل السائر فيالأثير، ضياءالدين،  ابن. 2

  .  هـ1411المكتبه العصريه، : الاول؛ بيروت عبدالحميد؛ الجزء
: ؛ تحقيق محمدعلي النجار؛ الجزءالأول؛ بيروتالخصائصابن جني، ابوالفتح عثمان؛ . 3

  . تا دارالهدي للطباعه و النشر، بي
  . تا دارالثقافه، بي: ؛ بيروتالبيان علمبدوي طبانه، احمد؛ . 4
دارالمناره و : ؛ الطبعه الرابعه، جده و بيروتالبلاغه العربيه معجمبدوي طبانه، احمد؛ . 5

  .  هـ 1418حزم،  ابن دار
تاح للخطيب القزويني؛ تحقيق  علي تلخيص المفشرح المختصرالتفتازاني، سعدالدين؛ . 6

  .1369دارالحكمه، : عبدالمتعال الصعيدي؛ الجزء الثاني؛ چاپ سوم، قم
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المكتبه العصريه، : ؛ تحقيق محمد الفاضلي؛ بيروتاسرارالبلاغهالجرجاني، الامام عبدالقاهر؛ . 7
  .  هـ1421

؛ تحقيق و لبلاغها الايضاح في علومالدين محمد بن عبدالرحمان؛  القزويني، جلال خطيب. 8
  .  م2000دار و مكتبه الهلال، : شرح علي بوملحم؛ بيروت

؛ ضميمه شماره )الزمان فروزانفر تقريرات استاد بديع (معاني و بياندبير سياقي، سيد محمد؛ . 9
  .1376فرهنگستان زبان وادب فارسي، :  نامه فرهنگستان؛ تهران3

  . 1374علمي و فرهنگي،: چاپ چهارم ، تهران؛ شعرفارسيپيشاهنگاندبيرسياقي،سيدمحمد؛. 10
؛ به تصحيح احمد آتش و به انتقاد ترجمان البلاغهالرادوياني، محمد بن عمر؛ . 10

  .1362اساطير، : بهار؛ چاپ دوم، تهران الشعراء ملك
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